
 

 
 

 
 

 ) محسن غلامیشهيد والا مقام  (
 

    نعمت االله :نام پدر
 1349 :تاريخ تولد

  10/3/1381 :تاريخ شهادت
 نوسودـ پاوه : محل شهادت

  علوم سياسي فوق ديپلم :ميزان تحصيلات
 گلزار شهداي مسگرآباد :خاكسپاريمحل 

 
 

 فرازي از وصيتنامه 
 

دعا كنيد، امام را فراموش نكنيد، ) عج(ن براي سلامتي و فرج آقا امام زما
  .حرمت خون شهيدان را نگه داريد و گوش به فرمان ولي فقيه باشيد



 

 )ی زندگينامه    خلاصه(
 

 اي مذهبي وخانواده در تهران،  مسگرآبادي همحل در 1349 سال در محسن غلامي شهيد
تحصيل را با نمرات عالي دوران  .ديده به جهان گشود ،  طهارت عاشق اهل بيت عصمت و

از  .دش علوم سياسي ي هدر رشتفوق ديپلم مدرك دريافت موفق به   وپشت سر گذاشت
 زيادي به قرائت ي هعلاق .گرفت سالگي روزه ميدوازده از  خواند وسالگي نماز ميچهار

 بعد از نماز عشا  واقعه وي هبه طوري كه هر شب بعد از نماز مغرب سور ،قرآن داشت
  اطهاري هعلاقه به ائم عشق و اهل عبادت نيمه شب بود و. دكر  را تلاوت ميملك ي هسور

 ،صبح نماز از  بعد،سحرگاه زد وسالار شهيدان در وجودش موج مي سرور و خصوصاً
اينكه با  ،زمان پيروزي انقلاب اسلامي در .كردزمزمه مي  را يسي سوره و عاشورا  زيارت

 .كردهاي ضد رژيم شركت مي در راهپيماييهمراه خانواده ،داشت سن كمي
 ،توانست به جبهه برودنمي  ومحسن ده ساله بود زماني كه جنگ تحميلي شروع شد،

عنوان امدادگر به منطقه اعزام  به )1365سال(زمان بمباران حلبچه  در ،ولي اواخر جنگ
ي در وزارت هاي اسلام حفظ ارزش علاقه به انقلاب و  تعهد وسبب به چندي  پس از.شد

  سال دردو محل كار مدت سه سال در زاهدان و طرفاز  اطلاعات مشغول به كار شد و
 داي در حين ا10/3/1381 سرانجام در تاريخ ايشان .رفت موريتأبه م )جوانرود(كرمانشاه 

  دست، سر وي ه عامل انفجار به ناحي بر اثر اصابت تركشِ،نوسودـ پاوه   ي هوظيفه در منطق
  .دست يافت - يعني شهادت در راه خدا -  اشه آرزوي ديرينه ب هسين

كه ازدواج كرد ،مصادف با عيد غدير خم ،1377سال  درايان ذكراست كه ايشان ش
ماحاست »علي« فرزند پسري به نام آنل ص.  



 

، دستگيري از حلال و حرام اخلاق نيكو، رعايت تقواي الهي، ؛هاي اخلاقي ويژگي
  نادرستي ه نسبت به استفاديتحساس ومقام معظم رهبري  و به امام زياد ي هعلاقنيازمندان، 

 . بود ازجمله خصوصيات بارز ايشانالمال مسلمين از بيت

يكبار كه ايشان به همراه خانواده براي ديدن  ؛ شهيداقواماي به نقل از خاطره
نگي وقت، براي اداي  اتوبوس، با وجود تي هرانند آمدند، كرمانشاه به تهران مي بستگان از

 ي هبه بهان از مسافران، چندنفر رغم تذكر محسن و علي  نماز صبح توقف نكرد وي هفريض
ايشان وقتي ديدند امر به معروف  .اعتنايي به مسير خود ادامه داد با بي سردي هواي زمستان،
پس از  به همراه همسر و فرزندكوچكشان پياده شدند و اي ندارد، كردن راننده فايده
اينجاست كه انسان به مفهوم  . مسير را طي كردندي ه ديگري ادامي هخواندن نماز، با وسيل

 .دبر پي مي» اَلصلاه معِراج المؤمِن«عبارت 

اين روزها، مفسر واقعي هجران تو اَند، هجران اي از دوست شهيد؛  دل نوشته
ش روحمان بود و محتواي او كه آهنگ كلامش، آرام. دوستي كه به او دل بسته بوديم

 . بيانش چراغ راهمان
قلم از بيان حسن جمال و كمالات تو عاجز است و تحمل اين فراق بر ما ! محسن عزيز

تو از همان زماني . جز با توسل به خداي رحيم و استعانت صبر از حضرتش ممكن نيست
م ولا بنوشد آري، آنكه از جا. كه لباس خاكي بسيجيان را بر تن كردي، افلاكي شدي

ي دشت بلا شود و هر كه عشق او گزيند، هر چند دشمن جفا كند او وفا كند و  آواره
 .عاقبت جان در ره جانان فدا كند

 بارد  در هــر قــدمـش بر او بلا مي آن كـس كه در اين ره قدمي بگذارد 
 آنكس كه به سر هواي جانان دارد  به كف خود گيردبسيجيجان همچو 



 

 ودند مردان مرداينگونه ب
خواهد چيزي به من بگويد، بالاخره  كردم مي ز سر شب حالتي داشت كه احساس ميا

انقلاب تو كردستان خيلي شلوغ  خبرداري كه ضد! بابا«: سر صحبت را باز كرد و گفت
دم، چرا كه نه،  اجازه مي. بله« :؟ گفتم»دي كرده؟ اگه بخوام برم اون جا، شما اجازه مي

دونين اونجا چه وضعيتي داره؟ جنگ،  مي«: پرسيد. » همه بايد بريم دفاع كنيمرهبرهفرمان 
 براي اين كه ؛»دونم مي«: گفتم با خنده. »جنگ نامرديه؛ احتمال برگشت خيلي ضعيفه

دنيا آمدي، با خدا عهد كردم  از همان روز اولي كه به«: خيالش را راحت كنم، ادامه دادم
كه تو توي اين راه باشي؛ برو   آرزوي من اين بوداصلاً. كنمكه تو را وقف راه دين و حق 

بعدها به يكي از . بوسيد خنديد و صورتم را. گل از گلش شگفت.»به امان خدا پسرم
 .»پس داد اش را خوب ، امتحان الهيپدرآن شب «: خواهرانش گفته بود

 
 

 » مقام شهيد« 
 دـ دارنه محفلي مستانشهيدانب ـهر ش       

 خود شمع و گل و پروانه دارنددر جمع 
  دانـ شـهيعــمـالهدي ش سيماي مصباح       

  دانـ شهيعـمــحانه جــل و ريــرا گــزه
 ن استــسيـآنجا كه نور محفل مستان ح      

 ع حسين پير خمين است ــ شمي روانهـــپ
 زم  عشقي كه علي ساقي و مولاستـدر ب       

 هراستر سيماي زـ زائشهيـديب ـهر ش
 


